
  

ره 
شما

م/ 
زده

ل يا
 سا

ي/
لام

 اس
وق

حق
40

ار 
/ به

13
93

 

7 

 

  
  

از  يناش يمدن تيمسئول
  مالكانه تصرفات

*نيا محمود حكمت  02/05/93 :دييتأخ يتار  20/12/92 :افتيخ دريتار
  

  **مسعود فياضي  ________________________________________________________________ 

  دهيچك
از تصرفات مالكانه است كه  يناش يمدن تيمسئول ،يمدن تيمهم مسئول يها از حوزه يكي

و  زانيم يموارد در گرو بررس نيدر ا تيمسئول ي. بررسشود يم ريمنجر به ورود ضرر به غ
دلالـت   يو چگـونگ  زاني ـو م يياثبات ضـمان از سـو   ياقتضا يدلالت ادله دارا يچگونگ

 ياسـت. ادلـه مقتض ـ   گـر يد يبرابر اقتضـائات مزبـور از سـو    درمانع  جاديا يادله صالح برا
ـ هسـتند كـه قواعـد سـلطه،       ري ـو لاضـرر ـ در طـرف غ    بيقواعد اتـلاف و تسـب   ت،يمسئول

در برابـر آنهـا را دارنـد. وجـود      تي ـمانع تيصلاح زين ـ  لاحرج و لاضرر ـ در طرف مالك 
نداشتن مالك  اي داشتن علم«، »نداشتن مالك از تصرف اي قصد اضرارداشتن«مانند  يعوامل

، »تصــرف مالــك زانيــم نبــودن ايــبودن ازيــبــه انــدازه ن« ،»ريــنســبت بــه ورود ضــرر بــه غ
مالـك در   فتـادن ين اي ـافتـادن   بـه حـرج  «، »ضررنكردن مالك از عدم تصرف ايضرركردن «

نـوع از   ني ـدر ا» بـا ضـرر مالـك    سـه يدرمقا هيضـرر همسـا   زانيم«و » صورت عدم تصرف
. باشـند  ياز ادلـه مزبـور در مـورد م ـ    كي ـهـر   اني ـعـدم جر  اي انيكننده جر نييعتصرفات ت

ادلـه فـوق،    نيو جمع ب ـ انيمختلف موضوع، نحوه جر طيشرا كيرو در مقاله با تفك نيازا
  اند. مشخص شده تينشان داده شده و موارد ثبوت مسئول

 اضـرار، تضـرر، اتـلاف،   الكانه، ضـمان،  تصرفات م ،يمدن تيمسئول :يديكل واژگان
  لاضرر. ب،يتسب

                                                      
  ).mh.hekmatnia@yahoo.com(مسئول  نويسنده ي/اسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند اري* دانش

  ).msd.fayazi@gmail.com( ياسلام شهيپژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اند **
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  مقدمه
هاي مهم مسئوليت مدني، مسئوليت مدني ناشي از تصرفاتي است كه فـرد   حوزهيكي از 

كـه در بيشـتر مـوارد     ـزيان به ديگري   واردشدندهد و موجب  در ملك خود انجام مي
گونه تصرفات، ممكن است داراي دو حكم تكليفـي و   شود. اين مي ـ همسايگان هستند

صرفات مالكانه مالـك را مشـخص   وضعي باشد. بررسي و تعيين حكم تكليفي، حدود ت
 كند كه چه تصرفاتي براي او جايز و چه تصـرفاتي ممنـوع اسـت.    سازد و معلوم مي مي

بررسي حكم وضعي نيز كه دغدغه اصلي مقاله است، به دليل اينكه در شـرايطي مطـرح   
كنـد كـه    شود كه تصرفات مزبور موجب ورود زيان به ديگري شده باشد، معلوم مي مي

  ردي ضمان وجود دارد و در چه مواردي وجود ندارد.در چه موا
گونه تصرفات گفته شده است:  اينقانون مدني به منظور تعيين حكم تكليفي  30در ماده 

كه  ارديمو درمگر دارد،  عنتفاا ف وحق همهگونه تصرد «هر مالكي نسبت به مايملك خو
را به اين نحو  موارد استثناهمين قانون، يكي از  132، سپس در ماده باشد»ده ستثنا كرن اقانو

د همسايه شور تضرم تصرفي كند كه مستلزد ملك خودر ند ا«كسي نميتوكند كـه:   بيان مي
ــن  ». دباشد خور از فع ضررفع حاجت يا اي ربررف و متعار مگر تصرفي كه به قد ــر ايـ بـ
موجب تضرر همسايه شود و به قدر متعارف نباشد يا براي رفع حاجت  اساس، تصرفي كه

مسئوليت  به راجعو دفع ضرر از خود نباشد، ممنوع دانسته شده است. البته در قانون مدني 
مشـي ايـن قـانون، حكـم      اسـاس  و برگونه تصرفات، نص صريحي وجود ندارد  مدني اين

د؛ اما در قانون مجازات اسلامي به صـورت  كر جو و قوانين جستمزبور را بايد از عمومات 
هاي  صورت افروختن در ملك است، اشاره شده و آتشخاص به نوعي از تصرف كه همان 

  *قرار گرفته است. ،مورد توجه قانونگذارمختلف موجب مسئوليت 
                                                      

گفتـه شـده    354تـا   352، در مواد 1370در خصوص حكم وضعي اين مورد در قانون مجازات اسلامي ابلاغ شده در سال  *
 و عادتـاً  كنـد  نميهرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جائي سرايت «است: 

هرگاه كسـي در  ». «بودديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد  جايه ب اتفاقاًنيزسرايت نكند لكن 
در اثـر   و كـرد  خواهدديگر سرايت  جايه بنمايد يا بداند كه  به محل ديگر سرايت مي ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً

هرگـاه  «و » شـن كـرده باشـد   گرچه به مقدار نياز خودش رو، دار آن خواهد بود سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده
 سرايت نمايد و سـرايت بـه او اسـتناد داشـته باشـد ضـامن تلـف و        ييآتش به جاكسي در ملك خود آتشي روشن كند و 

سـه مـاده در قـانون مجـازات اسـلامي       البتـه ايـن  ». باشدگرچه به مقدار نياز خود روشن كرده  باشدهاي وارده مي خسارت
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هاي احياء موات، مبحـث شـروط    گونه تصرفات در بين فقها نيز در باب بحث از اين
ذيل شرط دوم كه عبارت از نبودن در حريم ملك ديگر است، در بـاب  تملك به احياء، 

له برافـروختن آتـش يـا رهـاكردن آب در     ئديات، مبحث موجبات ضمان، در ضمن مس
بـاب   مسئلهاي شبيه  لهئملك خود كه موجب تضرر ديگري است، در باب غصب در مس

ارض ضررين مطرح نهايتاً در مبحث قاعده لاضرر در ذيل مباحث مربوط به تعديات و 
ات ايشـان  ي ـدهد كه تشـتت بسـياري در بـين نظر    مي فقها نشان نظرشده است. مطالعه 

كند. دليل آن نيـز ايـن    بندي دقيق از آنها را نيز مشكل مي وجود دارد كه حتي ارائه دسته
بين فقيهان متقدم به صورت منقح مطرح نشـده اسـت و   است كه اين مسئله از ابتدا در 

يا نگاشـتن   نگاريات در ضمن حاشيهييه فقهاي بعدي معمولاً بر ارائه نظرازآنجا كه رو
هاي تفصيلي بر متون موجز فقهاي بزرگ قبلي بـوده اسـت، ايـن عـدم تنقـيح بـه        شرح

  شده است. مسئلهمباحث آنها نيز سرايت كرده و موجب تشتت زيادي در 
از موضوع كه گونه تصرفات، شناخت شرايط مختلفي  براي بررسي حكم وضعي اين

كنـيم   بر روي حكم تأثير دارند ضروري است. براي دريافت اين شرايط، ابتدا تلاش مي
بـه قـدر   «عناصر مزبور را از ديدگاه فقهـا شـمارش نمـاييم. در بيانـات ايشـان عناصـرِ       

قصد اضرارداشتن مالـك در  «، »داشتن به سرايت علم يا ظن قوي«، »بودن تصرف حاجت
، »بودن شرايط محيطي در موقع تصـرف  مناسب«)، 22، ص7تا]، ج [بي(عاملي، » تصرف

كـردن   رعايـت «)، 414تـا]، ب، ص  (حليّ، [بي» نمودن در ضمن تصرف تعدي و تفريط«
/ 138 و 131، صـص 2تـا]، ب، ج  (حليّ، [بـي » ميزان عادت و متعارف در اندازه تصرف

تا]،  ي، [بير(سبزوا» تتحقق تضرر غير كه نوعاً جايز نيس«)، 60، ص3، ج1417عاملي، 
و » ضرركردن مالك از تـرك تصـرف  «)، 156، ص2، ب، ج1410/ خويي، 556، ص2ج
تـا]،   / انصـاري، [بـي  22، ص7تـا]، ج  (عاملي، [بي» افتادن مالك از ترك تصرف به حرج«
شرايطي از موضوع كه در وجـود يـا عـدم مسـئوليت      عنوان  به)، 470و 467، صص2ج

  آمده است. آفرينند، سخن به مياننقش
                                                                                                                             

هرگاه شخصي در ملك خود يـا  «از:  عبارت استرا به خود اختصاص داده كه  521ه ، ادغام شده و ماد1392مصوب سال 
كند و غالبا نيز سرايت نكند، لكن اتفاقاً به جـايي ديگـر    مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند به جايي سرايت نمي

 ».ثابت استسرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضمان 
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انـد، گـاه متعـرض حكـم تكليفـي      البته فقها وقتي درمقام بيان حكم قـرار گرفتـه  
اند. درمقام اثبات حكم وضعي مسـئوليت  اند و گاه به بيان حكم وضعي پرداخته شده

/ 103، ص3، ج1387(طوسـي،  » سرايت ناشي از تصرف حـرام «نيز به دلايلي مانند: 
)، 138، ص2تا]، الف، ج (حلّي، [بي» عدوان سرايت از«)، 494، ص2، ج1410حلّي، 

/ حلي، 414تا]، ب، ص / حلّي، [بي655، ص3، ب، ج1413(حلّي، » تعدي و تفريط«
، 1، ج1417(مراغـي،  » مـن اضـر  «و روايـات  » قاعده اتـلاف «)، 664، ص4، ج1387
وجود سببيت «)، 91، ص1418/ لنكراني، 566، ص2تا]، ب، ج / خميني، [بي336ص

)، 636، ص2تـا]، ج  / سـبزواري، [بـي  166، ص12، ج1410(عـاملي،  » موجب ضمان
ــرر « ــده لاض ــي » قاع ــبزواري، [ب ــا]، ج (س ــاري، 556، ص2ت / 128، ص1414/ انص

، 7، ج1410(عـاملي،   *»عدم جمـع بـين حقـين   «) و 156، ص2، ب، ج1410خويي،
  اند.) تمسك كرده34ص

در اين مقاله براي بررسي مسئوليت مدني در شـرايط مختلـف موضـوع، ابتـدا بايـد      
كنيم ايـن مهـم را بـا تحليـل      تلاش مي بنابراين .خوبي شمارش كنيم شرايط مزبور را به

به انجام برسانيم. سپس براي تعيين حكمِ مسئوليت در هر يـك از حـالات    فقيهان يآرا
ليت و ادله مانعه را بررسي نموده و بين آنها به جمع مزبور، بايد ادله مقتضي اثبات مسئو

  عرفي قابل قبولي دست پيدا كنيم.
البته به دليل اهميت شناخت ادله مزبور كه مبـاني اثبـات يـا عـدم اثبـات مسـئوليت       

داريـم، سـپس    هستند، ابتدا به آنهـا پرداختـه و نظـر مختـار در مـورد آنهـا را بيـان مـي        
 ـ كنـيم و   ختلف موضوع را معـين مـي  شناسي كرده و حالات م موضوع ا بررسـي  نهايتـاً ب

روش بـه كـار رفتـه در مقالـه نيـز       **پـردازيم.  شناسي مـي  ادله به حكم تأثيرچگونگي 
هاي متعـددي اسـت كـه از سـوي      گيري نسبت به ملاكساماندهي، تحليل، نقد و نتيجه

  است.فقها براي اثبات مسئوليت ناشي از تصرفات مالك در ملك خود بيان شده 

                                                      
 .در ضررنديدنحق مالك در تصرف در ملك خود و حق همسايه  *

) نيز به صورت 150ـ137، ص1386نيا، (حكمت توجه به اين نكته نيز لازم است كه، اين بحث در كتاب مسئوليت مدني **
ناحيه موضوع تلاش كرده  تر درتر است و با تفكيك گستردهاجمالي پرداخته شده است، ولي اين مقاله نسبت به آن تفصيلي

 به حل مسئله بپردازد.
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 مباني مسئوليت مدني ناشي از تصرفات مالكانه. 1

اثبات مسئوليت مدني وابسته به تحقق سه ركن فعل زيانبار، زيان و رابطه سببيت است. 
اي حتـي  مواردي كه بين تصرفات مالك و ضرر همسـايه هـيچ رابطـه    ،در بحث حاضر

زيرا ايـن بحـث در    ؛وجود ندارد، خارج از محل كلام است ـنه عرفي   و ـرابطه عقلي  
وجـود داشـته   عقلـي   رابطه كم دستمالك، جايي قابل طرح است كه ميان ضرر و فعل 

يافـت و حكـم    توان بـه عنـاوين داراي اثـري دسـت    باشد. در اين صورت است كه مي
عقلـي،   مسئله را مشخص كرد؛ زيرا اگر بين فعل مالك و زيان وارد شده غيـر از رابطـه  

بـر فعـل مالـك صـدق     » اتلاف«يا » اضرار«قرار باشد، عناوين رابطه سببيت عرفي نيز بر
اي بين آن دو تشخيص ندهد و تنها عقل بـه وجـود رابطـه    ولي اگر عرف رابطه ؛كندمي

همسايه خواهد بود. از » تضرر«تنها عنواني كه وجود دارد عنوان  ،نمايد بين آن دو حكم 
» اتلاف«و » اضرار«صدق عنوان اين جهت است كه برخي فقيهان براي اثبات مسئوليت، 

را موجب اثبات » تضرر«شمارند و تنها صدق عنوان را نسبت به فعل مالك ضروري مي
ديگري تمسك  دانند. البته در بين ايشان نيز فقهايي وجود دارند كه به ادلهمسئوليت نمي

  اند. همسايه را نيز شامل مسئوليت مدني دانسته» تضررِ«كرده و برخي صور 
ادله داراي صلاحيت براي اثبات مسـئوليت و ادلـه داراي صـلاحيت بـراي      ذيل،در 

  نماييم.مانعيت نسبت به مسئوليت را بررسي مي

  ادله مقتضي اثبات مسئوليت. 1ـ1
 از آنهـا مسـتقلاً   برخـي  كه اند تمسك كرده يليمالك به دلا يبرا تياثبات مسئول يفقها برا
 گـر يد لي ـبـه دلا  آنها و بازگشت ستندين يمستقل ليدل زين يبرخ ،ضمان بودهاثبات  يمقتض

ادله مستقل، بتوان نسبت به  صيتا با تشخ مكني يهمه آنها را بررس ديبا ليدل نياست. به هم
 قضاوت نمود. يشناس بخش حكمضمان در مورد مالك در  ثبوتعدم  ايثبوت 

 ضمان ناشي از تصرفات حرام. 1ـ1ـ1

اگر در اثر تصرفي كه داراي حكـم تكليفـي    ـ  متقدمين خصوصاً ـنزد بسياري از فقيهان  
حرمت است، ضرري به ديگري وارد شود، همان حرمت عمل، دليل بر ضـمان خواهـد   
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 شـود  و ماننـد آن يـاد مـي   » سرايت از فعـل محظـور  «بود. از اين نوع ضررها با عناوين 
بسياري از ). اين تلقي در بين 494، ص2، ج1410 ،حليّ /103، ص3، ج1387(طوسي، 

 خر شـيوع دارد و گـويي مـورد اتفـاق ايشـان اسـت      أفقهاي متقدم و برخي فقهـاي مت ـ 
اي كه فردي براي منزل خود ناوداني به در مسئله ،مثال براي ؛)342، ص1350(مامقاني، 

افتد و موجب ورود ضرر به ديگـري   ناودان مزبور مي سمت خيابان نصب كرده و اتفاقاً
معتقـد  كنـد و   اي عمـومي اشـاره مـي    ن مطلب به صورت قاعدهبه اي مفيدشود، شيخ  مي

، 1413، عكبـري بغـدادي  ( هر تصرفي كه به اذن شارع مقدس باشد ضماني ندارد ،است
 عنوان يك  نيز تأييد كرده و اصلاً آن را به الاسلام شرايع). همين امر را محقق در 749ص

نيـز در   شهيد ثـاني و  اول شهيد). 186، ص3، ج1408ضابطه كلي برشمرده است (حليّ، 
 كند، معتقدند جايي كه زوج بعد از بلوغ زوجه به او دخول كرده و اتفاقاً او را افضاء مي

، 1410، )شـهيد اول ((عـاملي   اي بر او نيسـت لذا ديه ،ذون بودهأبه دليل اينكه فعل او م
نيـز در بـاب ديـات حتـي در      اردبيلـي  مقدس). 240، ص10، ج1410عاملي،  /281ص

تعريف سببيت، تصرف غير مباح را شرط دانسته و آن را از اركان سببيت موجب ضمان 
رسد اين قاعده به كليتـي   اما به نظر مي؛ )258، ص14، ج1403(اردبيلي،  برشمرده است

زيـرا در فقـه    ؛اي مستقل از بقيه قواعـد، درسـت نباشـد    كه بيان شد و به صورت قاعده
اي بين فعل اي كه بسياري از فقها چنين رابطه دو سويه نقض زيادي دارد، به گونهموارد 

، 1414انصـاري،   /335، ص1، ج1417(مراغـي،   اندحرام يا مباح و ضمان را منكر شده
به اتفاق همه فقها، همه افعال كودك  ،مثال براي ؛)59، ص37، جتا] [بينجفي،  /128ص

لي با اين حال اگر او مالي از ديگران را تلف نمايد، و ؛به لحاظ حكم تكليفي مباح است
 او بايـد خسـارت   يولـي ضـامن آن اسـت و اوليـا     ؛اسـت شده با اينكه مرتكب حرام ن

توان گفت كه اين قاعده يـك قاعـده مسـتقل و     ديده را بپردازند. به همين دليل نمي زيان
اثبـات ضـمان بـه     مواردي كه در لسـان فقهـا بـراي   بلكه بايد گفت  ؛عامي در فقه است

كننده مسئوليت ديگري مطرح  تصرف از حرام استناد شده است، در حقيقت قاعده اثبات
ولي به دليل ملازمه با تصـرف از حـرام،    ؛است كه دليل اصلي اثبات ضمان همان است

خر در اثبات ضـمان بـه ايـن    أمت رو فقهاي اند. ازاينفقها اثبات ضمان را به آن اسناد داده
  كنند. ك نكرده و به قواعد ديگري استناد ميقاعده تمس
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 اتلاف و تسبيبقاعده . 1ـ1ـ2

مهم اثبات مسئوليت مدني مورد توجه فقها قرار  عنوان مبناي  ازجمله قواعد مهمي كه به
دارد، قاعده اتلاف و تسبيب است. برخي از فقها معتقدند قاعده اتلاف و قاعده تسـبيب  

موجب ضـرر بـه    وط به مواردي است كه فعل مستقيماًاولي مرب ند كها قاعده مستقلدو 
يابد كه فعل به طـور غيـر مسـتقيم موجـب     غير است و دومي نيز در مواردي جريان مي

شود و بين فعل زيانبار و زيان نيز، عمـل فاعـل مختـاري فاصـله نشـده      ضرر به غير مي
 يـات و اصـول  است. درمقابل برخي ديگر از فقها نيـز معتقدندكـه آنچـه مسـتفاد از روا    

زيرا آنچه از  ؛عقلايي است، تنها قاعده اتلاف است و قاعده تسبيب از فروع همان است
موجب ضمان اسـت،   *»اضرار«يا » اتلاف«تنها صدق عنوان  ،شود اينكه ادله استفاده مي

دهـد و گـاه غيـر مسـتقيم و      و مباشرتاً رخ مي مستقيماً» اضرار«يا » اتلاف«حال گاه اين 
/ خمينـي،  68، ص2ب، ج ،]تـا  [بي خميني، /335، ص1، ج1417(ر.ك: مراغي، تسبيبي 

). درمقابـل ايـن دو   273، ص2، ج1417سيسـتاني،  حسيني / 130، ص3الف، ج ،تا] [بي
روايي  أقاعده مستقلي است كه منش ،معتقد است قاعده تسبيب درشهيد صمرحوم  ،دسته

زيـرا ايشـان    ؛مشـهور متفـاوت اسـت   نيز دارد. تلقي ايشان نيز از اين قاعـده بـا تلقـي    
مربوط به مواردي است كه بين فعل زيانبار و ضرر، فعل فاعل  گويند اين قاعده دقيقاً مي

همـه مـواردي را كـه مصـداق      رو . ازايـن مختاري فاصله شده و ضمان نيز ثابـت اسـت  
 اسـاس  بـر گرداننـد. مثـال آن نيـز     تسبيب از ديد مشهور است بـه قاعـده اتـلاف برمـي    

مربوط به جايي است كه در اثر شهادت غلط شاهدان، قاضـي حكمـي را بـه     **اترواي
كنـد. در ايـن    و متهم را مجـازات مـي   حكم را اجرا ،كند و عامل او هم اشتباه صادر مي

                                                      
البته در روايات عنوان اضرار وجود دارد نه اتلاف و عنوان اضرار نيز اعم از اتلاف اسـت؛ زيـرا گـاه     *

كه اتلافي انجـام نـداده بـود     جندب بن سمرهوجود ندارد؛ مانند ماجراي اضرار وجود دارد ولي اتلاف 
)، ولي ايـن قاعـده بـا    486، ص10، ج1429خطاب شد (كليني، » رمضا« ولي از سوي پيامبر اكرم

  عنوان قاعده اتلاف در بين فقها معروف است.
في شاهدين شهدا علـى امـرأة بـأن زوجهـا طلقهـا       عبداللهّ معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي **

(حرّعـاملي،  » فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضـربان الحـد و يضـمنان الصـداق للـزوج     
  ).321، ص27، ج1409

ء قائماً بعينه رد على صاحبه و ان لم  قال ان كان الشي في شاهد الزور« عبداللهّ معتبرة جميل عن أبي  
 ).327، ص27، ج1409(حرّعاملي، » يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل
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در ميـان   ،ضامن زيان وارده به متهم هستند، هرچند فعل قاضي و عامـل او  ،شهود ،مثال
  ).327، ص4ج، الف، 1408صدر،  واقع شده است (ر.ك:

 »تفريط«و » تعدي«. 1ـ1ـ3

دهـد، دليـل مسـتقلي    تعدي و تفريط مالك در تصرفاتي كه در ملك خود انجام مـي 
انـد (حلـّي،   ضمان به آن در اين موارد تمسك كـرده است كه برخي فقها براي اثبات 

/ 664، ص4، ج1387/ حلـي،  414تـا]، ب، ص  / حلّي، [بـي 655، ص3، ب، ج1413
داشت كه تلقي ايشان از تعدي و  )؛ اما بايد توجه167، ص12ف، ج، ال1413عاملي، 

تفريط در اين مسئله، همان تلقي فقها از دو واژه تعدي و تفريط در اثبات ضـمان در  
باب اجاره و رهن و عاريه و مانند آن نيست؛ زيرا در ابواب مزبور تعـدي و تفـريط   

بـه نگهـداري مـالي كـه از      كند كه مستأجر يا مرتهن يا... نسـبت  در جايي صدق مي
موجـب تلـف آن مـال گردنـد. در     ، ديگري در دستشان است، تعدي يا تفريط نموده

، 2، ج1417اليد ضـامن تلـف مزبـور هسـتند (مراغـي،       اين موارد به دليل قاعده علي
). به همين جهت در ابواب مزبور اثبات ضمان مستقيماً به تعـدي و  430و 413صص

قاعـده   د؛ بلكـه دليـل اثبـات ضـمان در آن ابـواب همـان      شـو  تفريط اسناد داده نمي
يـك   عنـوان   بـه اليد است؛ اما در مسئله تصرفات مالكانه گويي تعدي و تفـريط   علي

دليل مستقل براي اثبات ضمان در نظر گرفته شده است. ثمره ايـن اخـتلاف نيـز در    
شـود؛ زيـرا در صـورت اول كـه تعـدي يـا تفـريط موجـب         تلف سماوي ظاهر مـي 

شوند، اگر مال به تلف سماوي نيز تلف شود، فـرد بـاز هـم    شدن يد فرد مي عدواني
ولي در صورت دوم اگر فرد در ملك خود تعدي يا تفريط كرد و مـثلاً   ؛ضامن است

ديوار ملك خود را كج ساخت، اگر ديوار مزبور به دليل زلزلـه و ماننـد آن ـ نـه بـه      
وارد نمود، ضـماني متوجـه مالـك     بودنش ـ خراب گشت و ضرري به غير  دليل كج

  باشد. نيست؛ چراكه اين ضرر مستند به تعدي و تفريط مالك نمي
لي كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا تعدي و تفريطـي كـه در ايـن بـاب     ؤاس

تواند قاعده مستقلي بـراي اثبـات ضـمان باشـد؟ آيـا بازگشـت ايـن         شود، ميمطرح مي
وين ديگر موجب مسئوليت نيست؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     عناوين به همان تسبيب يا عنا
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موارد استناد فقهاي مزبور به اين دليل را تحليل نمـاييم تـا قضـاوت درسـتي     بايد سؤال 
  داشته باشيم.

، مـوردي  اسـت  يكي از مواردي كه به تعدي و تفريط براي اثبات ضمان استناد شده
شـود،   ملك خودش متضرر مـي است كه مالك با علم به اينكه همسايه از تصرف او در 

از اينكه اين نياز به اندازه نيازش بوده يا خير؟  نظر  صرف ،كنددر ملك خود تصرف مي
اين موارد برخـي از فقهـا بـه     در افتد يا خير؟ و اگر آن را ترك كند به ضرر و حرج مي

مالك بـه ايـن دليـل    ، اند ولي در توضيح تعدي گفته ؛اند دليل تعدي ضمان را ثابت كرده
، 4 ، ج1387، حلـي ضرر به همسـايه علـم داشـته اسـت (     دووركه به است تعدي كرده 

 ).114، ص43، جتا] [بينجفي،  /167، ص12جالف،  ،1413عاملي،  /664ص

، مربوط به فردي است كه در ملـك  است مورد ديگري كه به دليل تعدي اشاره شده
ايـن   به ديگري ضرري وارد شده اسـت. در  اًخود تصرف مشروعي را انجام داده و اتفاق

اند و در توضيح ِ استناد كرده» عدم تعدي«مورد برخي فقها براي اثبات عدم مسئوليت به 
ذون أاند كه به اين دليل تعدي صورت نگرفته است كه فعل او به لحاظ شرعي مآن گفته

 .)114ص، 43، جتا] [بينجفي،  /166، ص12جالف،  ،1413بوده است (عاملي، 

، مربوط به جايي است كـه زوج  است مورد ديگر كه به تعدي و تفريط اشاره شده
است. در اين صورت با او شده  يضادر اثر دخول به زوجه بعد از بلوغ او، موجب اف

 دادن رخبه شرط  شهيد ثانيو هم  حلّيولي هم علامه  است؛ اينكه اين فعل مأذون بوده
 ـ تفريط، ضمان را ثابت كـرده  ، 1410/ عـاملي،  398، ص9 ، الـف، ج 1413د (حلـّي،  ان

چيسـت  جا براي توضيح اينكه مراد از تفـريط   در همين شهيد ثاني)؛ اما  240، ص10 ج
دخول داشته  زوجه در اثر يتفريط به اين است كه زوج ظن قوي به افضا«گويند:  مي

 (همان). *»ولي بازهم دخول نمايد ؛باشد

معتقدند در شرع مقدس تعدي و تفريط به همان معناي  علاوه بر اين، فقها از سويي
 ،1427ـ ـ1404، الاوقاف و الشـئون الاسـلاميه الكويـت   ةوزار( اند لغوي خود به كار رفته

تفريط ترك امـر واجبـي   « :اند ) و از سوي ديگر در بيان معني تفريط گفته233، ص12ج
                                                      

 تـر  مناسبمسئله  نيا يبرا يرا به كار برده است هرچند واژه تعد طيمورد واژه تفر نيدر ا يثان ديشه *
 .رسد ينظر م به
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، 1ب، ج ،تا] [بيي، خمين /128، ص27، جتا] [بي(نجفي،  »از روي سستي و تقصير است
اند؛ تعدي تجاوز از يا در تعريف تعدي بيان داشته ،)47، ب، ص1413 ،يعامل /553ص

 يا تعدي انجـام فعلـي اسـت كـه شـرعاً      ،)468، ص1 ، جتا] [بي(عبدالرحمان،  حد است
همين معنا در مورد تعـدي و تفـريط در بـاب     .)11، ص3، ج1407 ،حليّ( جايز نيست

البتـه تفـريط    .)468، ص1 ، جتا] [بي(عبدالرحمان،  غصب و اتلاف نيز به كار رفته است
شود و تعدي بـه مـواردي اطـلاق     در موارد اهمال و ترك يك عمل واجب استعمال مي

و  الاوقـاف  ةوزار( ولي از حـد خـود گذشـته اسـت     است؛ شود كه فعلي انجام شده مي
  .)150، ص13، ج1427تا  1404، الشئون الاسلاميه الكويت

عنوان   دهد كه تعدي و تفريط، در مسئله تصرفات مالكانه به دقت در موارد بالا نشان مي
توان  اين اساس ميگردند. بر  اند؛ بلكه به قواعد ديگري باز مي يك قاعده مستقل به كار نرفته

ين عامي هستند كه در هر مورد كـه از حـدود لازم   گفت، تعدي و تفريط در اين باب، عناو
رو وقتي گفتـه   شوند. ازاين تجاوز شده باشد يا در رعايت آنها كوتاهي شده باشد، اطلاق مي

قاعـده اتـلاف    شـود، يـا صـدق آنهـا بـه      شود ضمان به دليل تعدي يا تفريط ثابـت مـي   مي
شود يا به  لاف فهميده ميگردد و از تعدي صورت گرفته به شهادت عرف سببيت در ات برمي

گردد، كه البته پيش از اين مشخص شد كه آن نيـز قاعـده    تصرف ناشي از فعل حرام باز مي
 عرفـه  ابنگردد. شاهد ديگري بر اين مدعا اينكه، حتي  مستقلي نيست و به قواعد ديگر برمي

 تعريف كرده است (همان).» اضرار بالغير بغير حق«تعدي را به 

  لاضررقاعده . 1ـ1ـ4
يكي ديگر از قواعدي كه براي اثبات مسئوليت مدني در تصرفات مالكانه استفاده شده 

)؛ 69، ص19، ج 1419است، جريان قاعده لاضرر در خصوص همسايه است (عاملي، 
شـود،  زيرا در مواردي از تصرفات مالك در ملك خود كه ضرري به همسايه وارد مي

كند و از اين جهت قاعـده لاضـرر   احراز مي در مورد همسايه را» ضرر«عرف، عنوان 
كند و لذا حتي در مواردي ضمان را در عهده مالك اثبات مي، در مورد او جريان يافته

توان با استناد به قاعده اتلاف و نمي» اضرار«يا » اتلاف«كه به دليل عدم صدق عناوين 
واند ضمان را در ذمه تتسبيب ضمان مالك را ثابت نمود، اين قاعده كاربرد دارد و مي
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طور كـه مفـاد نظريـه مختـار      مالك ثابت نمايد و اينها همه در صورتي است كه همان
است، دامنه اين قاعده منحصر به گستره احكام تكليفي نباشد و شامل محدوده احكام 
وضعي نيز باشد؛ زيرا برآيند قاعده لاضرر، نفي هرگونه حكم شرعي ـ اعم از تكليفي  

، 1، ج1419كه از جهت آن ضرري متوجه مكلف گردد (بجنـوردي،   ـ است و وضعي
  ).217ص

 . ادله مانع1ـ2

مقتضي اثبات مسئوليت  ،مورد بحث مسئلهدر بالا دلايلي مورد بحث قرار گرفتند كه در 
موانـع اثبـات مسـئوليت     عنـوان   بـه  مسـئله اما دلايلي نيز وجود دارند كه در اين  ؛بودند
، حلـّي  /103، ص3، ج1387(طوسي،  »سرايت از مباح«: عبارتند ازند. اين دلايل ا مطرح
عـدم صـدق   «)، 376، ص2، ب، ج]تـا  بـي [، حلـّي ( »عدم تعدي«)، 494، ص2، ج1410
الـف،   ،1413عاملي،  /59، ص37، ج]تا بي[نجفي،  /337، ص1، ج1417(مراغي  »اتلاف

لاحـرج   عـده )، قا376، ص7، ج]تـا  بـي [)، قاعده سلطنت (عاملي كركي، 166، ص12ج
، 14، ج1418(حـائري طباطبـايي،    *) و تعارض ضررين467، ص2، ج]تا بي[(انصاري، 

  ).22، ص7، ج1419عاملي،  /121ص
در اثبات عدم مسئوليت اينكـه، وقتـي تصـرف    » سرايت از مباح«مراد از استناد به 

شـود موجـب   مالك در ملكش مباح است، ضرري كه از جهت آن به همسايه وارد مي
نيست؛ چراكه فعل مالك حرام نبوده و تصرفات حرام است كه موجب ضـمان  ضمان 
لكن در بخش قبل ثابت شد كه تصرف ناشي از حرام، دليل مستقلي براي اثبات  ؛است

رو نقطه مقابل آن نيز كه سرايت از مباح است، مانعي در برابر ادله  ازاين .ضمان نيست
نيز كه » عدم صدق اتلاف«و » عدم تعدي«تواند باشد. استناد به مقتضي مسئوليت نمي
شبيه استناد به سرايت از مباح در اثبات عدم مسئوليت  ند،ا اتلافنقطه مقابل تعدي و 

در اينجـا   ،كه چون در بخش قبل به قاعده تعدي و اتلاف پرداخته شـده اسـت   ،است
عـدم  «و » عدم تعدي«، »از مباح سرايت«عناوين  رو ازاينشود. توضيح بيشتر داده نمي

نه اينكه دلايل مستقلي در برابر  ،درمقام بيان عدم وجود مقتضي هستند» صدق اتلاف
                                                      

 .هيقاعده لاضرر در طرف مالك و همسا ياز اجرا يناش *
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  كننده مسئوليت باشند. اقتضاي ادله اثبات
» النـاس مسـلطون علـي امـوالهم    «اما قاعده سـلطنت كـه مفـاد روايـت نبـوي مرسـل       

عنـوان    تواند بـه  است، مي) 272، ص2، ج1404/ مجلسي، 176، ص3، ج1407(طوسي،
نسـبت بـه امـوال خـود      دليل مانع، قلمداد شود؛ زيرا مفاد اين قاعده اين است كه مالك

انجام هر تصرفي در آن اسـت ولـو اينكـه همسـايه از      ،سلطنت مطلقه دارد كه لازمه آن
معتقدنـد   ،تصرف او متضرر شود. البته برخي از فقها به دليل ضعف سـند ايـن روايـت   

بـه دليـل    رو . ازاينمدرك قاعده سلطنت اجماع و سيره عقلاست و نه دليل لفظي مزبور
اطلاقي وجود ندارد  ،قدر متيقن در آنها مهم است ند وا دلايل لبياينكه سيره و اجماع از 

زيرا قـدر متـيقن    ؛)505، ص5، ج1417(صدر،  تا بتوان در اين موارد به آن تمسك كرد
مواردي است كه تسلط او موجب ضرر به همسايه نشود. به همين دليـل  از تسلط مالك 

 ؛اين اسـتدلال صـحيح نباشـد    رسدمي به نظراما  ؛اين قاعده نيز صلاحيت مانعيت ندارد
) و 176، ص3، ج1407(طوسـي،  الخـلاف در كتاب  طوسيزيرا اين روايت توسط شيخ 

نقل شده اسـت و محقـق   ) 272، ص2، ج1404(مجلسي،  بحارالانواردر  مجلسـي علامه 
وكتـب   الفقهاءةتذكردر  حلّي) و علامه 307ص ج، ،1413، حليّ( الرسائل التسعدر  حلّي

) نيز اين روايـت را بـه صـورت جزمـي بـه      247، ص10ب، ج ،]تا بي[ ،حليّديگرش (
اند و اين جرم در اسناد موجـب وثاقـت بـه صـدور روايـت از      اسناد داده پيامبر اكرم

اينكه از سويي اجماع مزبور مدركي است و از سوي  باشد. مضافاًمي حضرت ختمي
نيز با عمل فقها  مجلسيو علامه  طوسيديگر ضعف سند روايت نقل شده از سوي شيخ 

شود. بنابراين اين قاعده با پشتوانه اطـلاق دليـل لفظـي مسـتند آن صـلاحيت       جبران مي
  مانعيت براي ادله مقتضي را دارد.

توانـد در شـرايط    ه مفادي شبيه به مفاد قاعده لاضرر دارد، ميقاعده لاحرج نيز ك
اسـاس ايـن    حرج نسبت به مالك، مانعي براي ادله مقتضي مسئوليت باشد؛ زيرا بـر 

قاعده هر نوع حكم شرعي اعم از تكليفي و وضعي كه براي مكلـف حرجـي باشـد    
عليـت نـدارد   بـراي مكلـف ف  ، يعني فراتر از دامنه طاقت او باشد در اسلام نفي شده

). نحوه مانعيت آن در برابر ادله مثبتـه نيـز بـه ايـن     254، ص1، ج1419بجنوردي، (
صورت است كه اگر عدم تصرف مالك در ملك خود به دليل ضرر همسايه موجـب  
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شدن شرايط براي او شود اين قاعده مـانع حكـم ممنوعيـت تصـرف شـده و       حرجي
قاعده لاضرر و لاحرج، امتناني اسـت و  دهد؛ زيرا مفاد  مجوز تصرف را به مالك مي

ديگري خود را به حرج اندازد  نيفتادن به همين دليل لازم نيست مكلف براي به ضرر
  ).90، ص2، ج1415(انصاري، 

متفرع بر اجـراي قاعـده    درمقام اثبات عدم مسئوليت نيز» تعارض ضررين«استناد به 
ه منجر به تعارض و تسـاقط  مان است كألاضرر در طرف همسايه و مالك به صورت تو

توان تصـرف مالـك در ملكـش را     هر دو شده، پس از آن با استناد به قاعده سلطنت مي
اجراي قاعده لاضرر در طرف مالـك  جايز دانسته و ضماني نيز متوجه او ندانست. دليل 

مسـئوليت بـه    كننـده  تواند از ادله مانع در برابـر ادلـه اثبـات   نيز ـ كه در اين صورت مي 
به اين صورت است كه اگر او (مالك) به دليل ضرر ديـدن همسـايه، از    ـ  اب بيايدحس

شـود، قاعـده لاضـرر در حـق او قابليـت      تصرف در ملكش منع گردد، خود متضرر مي
 ،رو دهد. ازايـن جريان يافته و اين منع را برداشته و اجازه تصرف در ملكش را به او مي

تـلاش  » جمع بـين حقـين  «به همين مطلب با عنوان ناظر  شهيد ثانيبرخي از فقها مانند 
 ).34، ص7، ج1410اند تصرفات مالك را در اين موارد جايز بدانند (عاملي،  كرده

 شناسي موضوع. 2

 عنـوان   موضـوع بـه  كه به متغيرهـاي متعـددي در    يميابميدرفقها  يآرابه مراجعه  با
يـا   بـودن  حاجـت بـه قـدر   «اند، كه عبارتند از: عوامل تأثيرگذار در حكم اشاره كرده

قصد اضرارداشتن يا «، »يا نداشتن به سرايت داشتن ظن قويعلم يا «، »نبودن تصرف
، »بودن يا نبودن شرايط محيطي در موقـع تصـرف   مناسب«، »نداشتن مالك در تصرف

)، 414تـا]، ب، ص  (حلـّي، [بـي  » يا ننمودن در ضمن تصـرف  نمودن تعدي و تفريط«
تـا]،   (حلـّي، [بـي  » ا نكردن ميزان عادت و متعارف در اندازه تصـرف كردن ي رعايت«

يـا نداشـتن    وجودداشتن«)، 60، ص3، ج1417، / عاملي138و  131صص، 2الف، ج
/ خـويي،  556، ص2تـا]، ج  (سـبزواي، [بـي  » تضرر فاحش غير، كه نوعاً جايز نيست

بــه «و » تصــرف مالــك از تــرك ضــرركردن يــا ضــررنكردن«)، 156، ص2، ج1410
/ انصـاري،  22، ص7تـا]، ج  (عاملي، [بي» يا نيفتادن مالك از ترك تصرف افتادن حرج
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  ).470و  467، صص2تا]، ج [بي
مـابقي بـه آنهـا     ،دهد كه برخي متغيرهاي اصلي بوده اما تحليل اين متغيرها نشان مي

موقـع   نبـودن شـرايط محيطـي در    بـودن يـا   مناسب«مثال  برايچراكه  ؛كنندبرگشت مي
 رو ازاينكند. برگشت مي» يا نداشتن به سرايت داشتن قويعلم يا ظن «به عامل » تصرف

برافروختن آتش  مسئلهاين عامل در مسئوليت را، در  تأثيروقتي  شرح لمعهدر  شهيد ثاني
نبايد باد به قـدري   نمودن آتش روشندر موقع «فرمايد: كند در توضيح آن ميشماره مي

تند بوزد كه علم يا ظن قوي پيدا شود كه اين آتش از خانه تجاوز و به همسايه سرايت 
كـه   شهيد اولعقيده كساني مانند  اساس به اين بر). 33، ص7، ج1410(عاملي،  »كند مي

مستقلي در برابر علم براي اثبات مسئوليت  عنوان عامل  بهبدي هوا و شرايط محيطي را 
توان ملتزم شد. البته بايد توجه داشت كه علم و ظنـي   (به نقل از همان) نمي اندبرشمرده

كه در اينجا مورد توجه است علم و ظن نوعي است نه علـم و ظـن شخصـي (عـاملي،     
به دليـل  لذا اگر كسي  ) و566، ص2، ب، ج]تا بي[خميني،  /167، ص12جالف، ، 1413

اي است كه در اثـر برافـروختن آتـش يـا      بلاهت متوجه نشود كه شرايط محيط به گونه
دهد، نافي مسئوليت او نخواهـد   به همسايه سرايت ضرر رخ مي مواردي شبيه آن طبيعتاً

  .(همان) بود
نيز پيش از اين بيان شد كه عنوان مزبور » تعدي و تفريط در ضمن تصرف«در مورد 

كـردن   بلكه عنوان عامي است كه در هر مورد به تجاوز يا كوتاهي ؛يستعامل مستقلي ن
  گردد.الرعايه در آن بر مي نسبت به حدود لازم

نيز در بين خود فقها گاه به » رعايت ميزان عادت و متعارف در اندازه تصرف«عنوان 
، الـف  ،1413شده است (عاملي،  بر گشت داده» بودن شرايط محيطي يا عدم آن مناسب«
گاه نيز از آن به ميزاني كه فرد معمولا به آن مقـدار نيازمنـد اسـت يـاد      ،)167، ص12ج

  ).636، ص2، ج]تا بي[(سبزواري،  شده است
ثر روبرو هستيم كه پنج مـورد مربـوط بـه    ؤشش عامل م با ،نهايتدر، اساس اين بر

  عبارتند از:باشد. كه  ند و يكي نيز مربوط به شرايط همسايه ميا حالات و شرايط مالك
 شرايط مالك:

  ؛اويا نبودن تصرف  بودن حاجتبه قدر الف) 
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  ؛داشتن يا نداشتن او نسبت به سرايت ضرر به غيرعلم يا ظن قوي ب)
 ؛ج) قصد اضرارداشتن يا نداشتن مالك در تصرف

 ؛چ) ضرركردن يا ضرر نكردن مالك از ترك تصرف

  .ح) به حرج افتادن يا نيفتادن مالك از ترك تصرف
 :شرايط همسايه

ولـي تحملـش بـراي     ؛ميزان و شدت ضرر (ضرري كه فاحش و نامتعارف اسـت الف) 
همسايه ممكن است/ ضرري كه فاحش و نامتعارف است و تحملش براي همسـايه  

  .ضرر اندك و متعارف) /ممكن نيست
بايد توجه داشت » ضرركردن يا ضررنكردن مالك«عاملنكته مهم اينكه در خصوص 

تواند باشد. اول: عدم تصـرف موجـب   گونه مياين متغير، تصرفات مالك سهكه ناظر به 
ضرر او گردد. دوم: عدم تصرف موجب عدم نفع گردد و سوم: تصرف تأثيري در ضرر 
 ؛يا عدم نفع مالك نداشته باشد. مورد اول و دوم به شهادت عرف مصـداق ضـرر اسـت   

  ).149ص ،1386نيا،  باشد (حكمتولي مورد سوم مصداق ضرر نمي
تـوان  انـواع تصـرفات مالـك، مـي     دادن بـه  با توجه به آنچه بيان شـد، بـا محوريـت   

بندي و حكم هريك را با توجه بـه ادلـه   متغيرهاي موثر در موضوع را به نحو زير دسته
  .باشدمد نظر  بايد ميزان زيان همسايه نيز ،بررسي هر حالتحين . در گفته بيان كرد پيش
 اضرار به همسايه را دارد:. مالك در تصرف قصد 1

*.از تصرفش تنها قصد اضرار دارد .1ـ1
 

 :در تصرفش غير از قصد اضرار قصد رفع نياز خود را نيز دارد .1ـ2

 .تصرفش به اندازه نيازش است .1ـ2ـ1

 .افتد) افتد يا نمي (يا به حرج مي كنداگر تصرف نكند ضرر مي .1ـ2ـ1ـ1

 .كنداگر تصرف نكند ضرر نمي .1ـ2ـ1ـ2

 .تصرفش بيش از اندازه نيازش است .1ـ2ـ2

  . مالك از تصرف قصد اضرار به همسايه را ندارد:2
                                                      

موردي كه مالك تصرفي در ملك خود نكند بلكه از درون ملك خود با قصد اضرار به ديگـري فعـل    *
 سنگي را به سمت شيشـه همسـايه پرتـاب كنـد وآن را     داز درون ملك خومثلاً  ،زيانباري انجام دهد

بشكند، اساساً از محل بحث خارج است؛ زيرا در عين اينكه مصداق بارز اتلاف است و با تمسك به 
 قاعده اتلاف ضامن است ولي اساسا چون از قبيل تصرف در ملك نيست از محل بحث خارج است.
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 رسد.مالك علم يا ظن قوي عقلايي دارد كه به همسايه زيان مي .1-2

 تصرفش به اندازه نيازش است: .1-1-2

 افتد). افتد يا نمي كند (يا به حرج مياگر تصرف نكند ضرر مي .1-1-1-2

 كند.اگر تصرف نكند ضرر نمي .2-1-1-2

 تصرفش بيش از اندازه نيازش است. .2-1-2

*رسد.مالك علم يا ظن قوي عقلايي دارد كه به همسايه زيان نمي .2-2
 

 تصرفش به اندازه نيازش است: .1-2-2

 افتد). افتد يا نمي كند (يا به حرج مياگر تصرف نكند ضرر مي .1-1-2-2

 كند.نكند ضرر نمي اگر تصرف .2-1-2-2

 تصرفش بيش از اندازه نيازش است. .2-2-2

 شناسي حكم. 3

و ادلـه مـانع را در تمـام صـور      تيمسـئول  يادله مقتض يرگذاريثأبخش، نحوه ت نيدر ا
 يل ـيو بـه چـه دل   يدر چه صـورت  مكني يم نيو مع يبررس يشناس در موضوع ،گفته شيپ

  .شود ينم يو در چه حالت شود يمالك ثابت م يضمان برا

 . صورت اول3ـ1

حكـم تكليفـي ايـن     صورتي كه مالك از تصرف خود تنها قصد اضرار بـه غيـر را دارد.  
)  987، ص2 ، ج1427(ميــرزاي قمــي،  صــورت بــدون هــيچ اختلافــي حرمــت اســت 

مانند قاعده اتلاف و لاضـرر شـامل    ؛درخصوص حكم وضعي نيز ادله دال بر مسئوليت
رو ضـمان در ايـن    مانع نيز مانعيتي در اين مورد ندارند. ازايـن شوند و ادله اين مورد مي

 .)470، ص2 ، ج]تا بي[انصاري،  .ك:ر( مورد ثابت است

 صورت دوم. 3ـ2

صورتي كه مالك از تصرف در ملك، هم قصد اضرار به غير را دارد و هم قصد رفـع  

                                                      
 .شود يصورت ملحق م نيندارد به هم هيظن به وارد شدن ضرر به همسا ايهم كه مالك علم  يمورد *
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كنـد. در  نياز خود را. تصرفش نيز به ميزان نيازش است و اگر تصرف نكند ضرر مـي 
شوند. دسته اول فقهـايي هسـتند كـه يكـي از     اين صورت فقها به دو دسته تقسيم مي

دانستند. ايشان طبيعتاً در اين مورد قائـل  مي» سرايت از تصرف حرام«دلايل ضمان را 
 ند؛ زيرا ازآنجاكه فرد در فعل خود علاوه بر رفع نياز، قصد اضرار به ديگريا به ضمان

گردد و فعلـش متصـف بـه حرمـت     را نيز دارد، نهي تكليفي حرمت شامل حالش مي
در حكم تكليفي همين مورد كه مالـك   الكرامه مفتاحخواهد بود (همان). البته صاحب 

كند، نيز بين مـوردي كـه مالـك از عـدم     علاوه بر رفع نياز به قصد اضرار تصرف مي
 مـورد دوم  درتفصـيل داده اسـت.   كنـد،   كند و موردي كه ضرر نمـي  تصرف ضرر مي

اول در جايي كه ضرر همسايه كمتر از ضرر مالك باشد  در موردمالك را منع كرده و 
يا اگر زيادتر است براي او قابل تحمل باشد و موردي كه ضرر او هم زيادتر اسـت و  
هم غير قابل تحمل است نيز تفاوت گذاشته است. در اولي تصرف مالك را جـايز در  

تا]،  (عاملي، [بي *ايز ولي با كراهت شديد و در سومي غير مجاز دانسته استدومي ج
  ).23ـ 22، ص7ج

برخي از فقهايي كه بين حكم وضـعي ضـمان و حكـم تكليفـي      ،درمقابل دسته اول
اي نيستند، در اين مورد قائل بـه عـدم مسـئوليت    معتقد به چنين تعامل دوسويه ،حرمت
گويـد اگـر فـرد از عـدم چنـين تصـرفي       ين تفكيك، ميبا لحاظ ا انصارياند. شيخ شده

ولي قاعده لاضـرر در حـق او جـاري     ؛شود، با اينكه قصد اضرار داشته استمتضرر مي
كنـد. پـس از   شود كه در نتيجه با اجراي قاعده لاضرر در طرف همسايه تعارض ميمي

ماننـد قاعـده سـلطنت و لاحـرج اجـرا       ؛قواعد دال بـر جـواز تصـرف    ،اين تعارض نيز
). تمسك ايشان 470، ص2 ، ج]تا بي[(انصاري،  كنندگردند و عدم ضمان را ثابت مي مي

به اين دليل است كه ايشان معتقـد اسـت اگـر مالـك      ،به قاعده لاحرج در اين مورد نيز
                                                      

بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، فلا ريب فـي أنّـه يمنـع..، و أمـا إذا      *
على سطح  ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر و على جاره ضرر يسير، فإنّه جائز قطعا. و عليه بنوا جواز رفع الجدار

الجار.و أما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، فإنّه جائز على كراهية شديدة. و عليه بنـوا كراهيـة التـولّي    
من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه.و أما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، فإنّـه لا يجـوز لـه    

ثل ذلك. ...و أما إذا كان ضرره كثيرا و ضرر جاره كذلك، فإنّه يجـوز  ذلك. و عليه بنوا حرمة الاحتكار في م
 .»له دفع ضرره و إن تضرّر جاره أو أخوه المسلم ...
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براي عدم ورود ضرر به ديگري از تصرفي منع شود كه ترك آن موجب ورود ضرر بـه  
(انصاري،  *اساس قاعده لاحرج مندفع است او شود، اين مورد از موارد حرج بوده و بر

  ).467، ص2 ، ج]تا بي[
قاعـده  » ضمان ناشـي از تصـرف حـرام   «پيش از اين بيان شد كه دليل  نظر مختار:

كند. بنابراين حرمت اين عمل دليـل بـر    مستقلي نيست و بازگشت به ديگر قواعد مي
بلكه بايد اقتضاي ادله دال و ادله مانع مسـئوليت را در قيـاس بـا     اثبات ضمان نيست؛

  هم بررسي نمود.
قاعـده اتـلاف و تسـبيب و قاعـده      :ديگر قواعد دال بر مسئوليت عبـارت بودنـد از  

زيرا در ايـن   ؛لاضرر نسبت به همسايه كه در اين مورد هرسه قاعده امكان جريان دارند
از: فعـل زيانبـار، زيـان و رابطـه سـببيت       مورد هر سه ركن مسئوليت مدني كه عبارتند

 و اضـرار صـدق   ـ  بسـته بـه مـورد   ـ ند و به همين دليل اتـلاف، تسـبيب    ا عرفي، محقق
اما در برابر مقتضاي اين ادله بايد دلالت ادلـه صـالح بـراي مانعيـت را نيـز كـه        ؛كند مي

  قاعده سلطنت و قاعده لاحرج و تعارض ضررين بررسي نمود.: عبارت بودند از
در بين اين سه قاعده اگر تنها قاعده سلطنت امكان جريان داشت، به دليل حكومـت  

اما در اين صورت كه مالك از عـدم   ؛توانست مانعيتي نداشته باشد قاعده اتلاف برآن مي
ه و با قاعده لاضرر در شود قاعده لاضرر نيز در خصوص او اجرا شدتصرف متضرر مي

اما براي اثبات ضمان يا عدم ضمان بايد به ميـزان ضـرر   ؛ كندطرف همسايه تعارض مي
 زيرا گاه هـر دو ضـرر عرفـاً    ؛همسايه نيز توجه كرد و آن را با ضرر مالك مقايسه نمود

اي كـه   ديگري است بـه گونـه   بلكه ضرر يكي بيش از ؛ند و گاه مساوي نيستندا مساوي
  شود.دي بيش از حد متعارف است و موجب حرج مياين زيا

ضرر مالك، قاعده لاضـرر در مـورد مالـك     بيشتربودندر صورت تساوي ضررها يا 
زيـرا روح قاعـده لاضـرر ايـن      ؛كند مجرا پيدا نمي جاري شده و در مورد همسايه اصلاً

در  است كه تحمل ضرر براي مالك به منظور عدم ورود ضرر به همسايه لازم نيسـت و 
گردد.  شود و براي همسايه اجرا نمي اين موارد لاضرر براي مالك به طريق اولي اجرا مي

                                                      
 لأنّ إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج. *
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عدم اجراي قاعده لاضرر در اين موارد نسـبت بـه مالـك خـود از مصـاديق       زيرا اساساً
اينكه عدم تصرف او به حرج نيز  خصوصاً ،)467ص ،2 ج ]،تا بي[(انصاري،  حرج است

زيرا قاعده  ؛شودبينجامد. در اين موارد به كلي جلوي اقتضاي قاعده اتلاف نيز گرفته مي
، 1414(همـو،   لاضرر در صورت جريان به همه ادله اثبات احكـام ديگـر حـاكم اسـت    

اما اگر ضرر همسايه به نحو فاحش و غير متعارفي بيش از ضرر مالك باشد،  ؛)116ص
زيرا در غيـر ايـن صـورت     ؛در اين صورت بايد قاعده لاضرر را براي همسايه اجرا كرد

شود. به همين دليل با اسـتناد بـه ايـن دليـل و دليـل اتـلاف        شرايط براي او حرجي مي
  شود.تصرف مالك جايز نيست و مسئوليت ثابت مي

 ـ تصرفبله، در صورتي كه شرايط طوري باشد كه هم مالك در اثر  ه حـرج  نكردن ب
نيسـت   افتد و هم همسايه، باز هم اجراي لاحرج براي مالك اولي است؛ زيـرا جـايز   مي

  .)23ص ،7ج ،]تا بي[نمود (عاملي،  ضرر همسايه را با ضرركردن مالك زايل

 صورت سوم. 3ـ3

صورتي كه مالك از تصرف در ملك هم قصد اضرار به غير را دارد و هم قصد رفع نياز 
  كند.ه اندازه نيازش است، و اگر تصرف نكند نيز ضرر نميخود را. تصرفش نيز ب

زيرا  ؛با توجه به آنچه در صورت دوم بيان شد، حكم اين صورت نيز مشخص است
امـا در   ؛يابنـد  در اين صورت به دليل قصد اضرار ادله مقتضي ضمان مجراي جريان مي

 شود؛ زيرا قاعده لاضـرر و عنوان مانع مطرح   بهتواند  بين ادله مانع تنها دليل سلطنت مي
كند، در طـرف مالـك اجـرا    لاحرج به دليل اينكه مالك از عدم چنين تصرفي ضرر نمي

شوند. از سوي ديگر اجراي قاعده لاضرر و قاعده اتلاف در مورد همسايه حاكم بر  نمي
كنـد. بـه همـين دليـل در ايـن صـورت ثبـوت         قاعده سلطنت است و آن را مضيق مـي 

  ت.مسئوليت حتمي اس

 . صورت چهارم3ـ4

هم قصد اضرار به غير را دارد و هـم قصـد رفـع     ،صورتي كه مالك از تصرف در ملك
به دليل اينكه اين صورت هماننـد  ما تصرفش بيش از ميزان نيازش است، ا ؛نياز خود را

زيرا با دلايلي كه در صـورت   ؛كنيمصورت سوم است، از بيان تفصيلي آن خودداري مي
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  شود. ثبات مسئوليت در اين صورت نيز ثابت ميقبل بيان شد، ا

 . صورت پنجم3ـ5

در عين حال علـم يـا   ولي  ؛صورتي كه مالك از تصرف قصد اضرار به همسايه را ندارد
اما ميزان تصرفش به انـدازه نيـازش    ؛رسدظن قوي عقلايي دارد كه به همسايه زيان مي

، ـ   افتـد افتد يا نمـي  حرج هم ميحال يا به ـ  كنداست و اگر تصرف نكند نيز ضرر مي
نـد و  ا قائـل توان تقسيم كرد. برخي به مسئوليت در اين قسم فقها را به دو دسته كلي مي

  كنند. ضماني را ثابت نمي، كنند، برخي نيز قائل به مسئوليت نبوده ضمان را ثابت مي

  دسته اول. 3ـ5ـ1
شـود،   داند به ديگري ضرر وارد مي معتقدند به دليل اينكه او مي ادريس ابنو  طوسيشيخ 

 و است داده رخسرايت از حرام  رو، ازاينپس فعل او به لحاظ حكم تكليفي حرام است. 
، 2جالـف،  ، 1410، حلـّي  /103ـ ـ 102ص، 3، ج1387 لذا مالك ضامن است (طوسـي، 

و » علم يا ظن به سرايت ضرر«نيز به دليل اينكه هر يك از دو متغير شهيد اول). 494ص
داند، در اين قسم معتقـد   تنهايي دليل ضمان مي را به» كردن تصرفبيش از قدر حاجت «

نيز اين صـورت را از   شهيد ثاني)، 35، ص7، ج1410(به نقل از: عاملي،  به ضمان است
(عـاملي،   آن معتقـد بـه ضـمان اسـت     و به همين دليـل در است مصاديق تعدي دانسته 

نيز با اينكه در اثبات ضمان به قاعده اتلاف  مراغيمرحوم  .)167، ص12جالف،  ،1413
اگر اين مورد  است و فرموده است ولي در اين مورد جزمي سخن نگفته د؛كنتمسك مي

 بـه  خمينياما امام  ،)336، ص1، ج1417(مراغي،  از مصاديق اتلاف باشد، ضمان دارد
صورت جزمي فرموده، اين مورد از موارد اتلاف است و به حكم قاعـده اتـلاف در آن   

نيز بدون اينكه دليلي را بيـان   خويي). مرحوم 91، ص1418(لنكراني،  ضمان ثابت است
البتـه ايشـان بـه     .)147، ص2، ج1410(خويي،  كنند معتقد به ضمان در اين قسم است
عتقد است وقتـي همسـايه ضـرر فـاحش و غيـر      حكم تكليفي اين قسم اشاره كرده و م

(خـويي،   *بيند، نبايد اين نوع تصرف را انجام داد و لذا حرمت تكليفي دارد متعارفي مي
                                                      

مـا بـين   إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفـا في  *
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  .)156، ص2ج ،ب ،1410

  دسته دوم. 3ـ5ـ2
چون معتقدند اثبـات ضـمان در    ؛كركيو محقق  البهيه  الروضهدر  شهيد ثاني، حلّيمحقق 

تصرفات مالكانه به دو عاملِ منضم به هم بستگي دارد، لذا معتقدنـد در ايـن مـورد كـه     
تصرف «شود. دو عامل مزبور نيز عبارتند از:  فقط يك عامل وجود دارد ضمان ثابت نمي

 /239، ص4، ج1408، حلـّي ( *»داشـتن  سـرايت علم يا ظـن بـه   «به همراه » بيش از نياز
نيز در ايـن   ميرزاي قمي) 218، ص6، ج]تا بي[عاملي كركي،  /36، ص7، ج1410عاملي، 
كنـد  كند و جـايي كـه ضـرر نمـي    بين جايي كه مالك اگر تصرف نكند ضرر مي ،فرض

شدن يا  (بدون اينكه به حرجي كند درجايي كه مالك ضرر مي :تفصيل داده و گفته است
ضماني براي  ،كند و در صورت تضرر همسايه تواند تصرف مي ،نشدن نظر داشته باشد)

او اولي به عدم ضرر اسـت و ادلـه لاضـرر در ايـن مـورد نسـبت بـه        چراكه  ؛او نيست
شوند. قاعده تسبيب نيز تاب مقاومت بـا ادلـه دال بـر مجازشـمردن      همسايه جاري نمي

 نيـز  انصـاري شيخ  .)987، ص2، ج1427(ميرازي قمي،  **تصرف را در اين مورد ندارد
انصـاري،   به همان دلايلي كه در صورت دوم بيان شد قائل به عدم ضمان اسـت (ر.ك: 

 .)470و 467، صص2 ، ج]تا بي[

                                                                                                                             
 .2/156منهاج  الجيران لم يجز له التصرف فيه و لو تصرف وجب عليه رفعه

فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن و لو سرت إلى غيره إلا أن يزيد عن قدر الحاجة مـع  عبارت محقق:  *
منهم الفاضلان[المحقق و العلامه] فـي الضـمان     غلبة الظن بالتعدي. عبارت شهيد ثاني: و اعتبر جماعة

اجتماع الأمرين معا. و هما: مجاوزة الحاجة و ظن التعدي، أو العلم به فمتى انتفى أحدهما فلا ضـمان.  
و هذا قوي و ان كان الاول احوط[مراد از اول نظر شهيد اول است كه هر كدام از ايـن عوامـل را بـه    

قـدر الحاجـة    داند]، عبارت محقق كركي: مع غلبـة الظـن بالتعـدي إن تجـاوز     تنهايي عامل ضمان مي
ضمن، لأنه سبب في التلف لصدق تعريفه عليـه إذ المباشـر ضـعيف، فحينئـذ إنمـا يتحقـق الضـمان        

  .بالشرطين لا بأحدهما
بأن ترك الفعل إن كان موجبا لضرر صاحب المال، فلا يصير خبر الضرار ناهضا على المنع حينئذ، و  **

الضرر مطلقا، لا نفـي إضـرار الغيـر فقـط، فتبقـى       أنّ المالك أولى بعدم الضرر، فإنّ مقتضى الخبر نفي
 .قاعدة التسبيب في مقابل أدلةّ الرخصة، و الثاني أقوى و أظهر حينئذ، و معتضد بالأصل
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  نظر مختار. 3ـ5ـ3
با توجه به آنچه در صورت دوم بيان شد در اين صورت نيز به دليـل علـم بـه ورود    

و  تسـبيب رو اتلاف و  ضرر به همسايه، سه ركن مسئوليت مدني محقق هستند. ازاين
امـا   ؛كننـد صدق كرده و قواعد آنها مـورد جريـان پيـدا مـي     ـ  بسته به موردـ  اضرار

درمقابل اين قواعد به همان دلايلي كه در صورت دوم بيـان شـد قاعـده سـلطنت و     
قاعده لاحرج و تعارض ضررين نيز مقتضاي جريان دارنـد و بـه همـان دلايـل و بـا      

توان حكم مسـئوليت   و مالك بيان شد، مي همان تفصيلي كه درمقايسه ضرر همسايه
  و عدم آن را دريافت كرد.

 صورت ششم. 3ـ6

صورتي كه مالك از تصرف قصد اضرار به همسايه را ندارد؛ امـا علـم يـا ظـن قـوي      
ولـي   ؛رسد و تصرفش نيز به اندازه نيازش اسـت عقلايي دارد كه به همسايه زيان مي

صورت فقهايي كه وجود علم يا ظن عقلايي را كند. در اين اگر انجام ندهد ضرر نمي
دانند، در اين صورت نيـز قائـل   در مالك نسبت به ضرر همسايه براي ضمان كافي مي

 الروضـه البهيـه  در  شهيد ثانيو  كركي ، محققحلّياما فقهايي مانند محقق  ؛ندا به ضمان
در كنار هـم   »داشتن سرايتعلم يا ظن به «و » تصرف بيش از نياز«كه وجود دو عامل 
دانند ـ كه در صورت پنجم ذكر شدند ـ در اين صورت معتقد به   را موجب ضمان مي

  ضمان نيستند.
مطـالبي كـه    بـر  دارد بنادر اين صورت چون مالك به ضرر همسايه علم  نظر مختار:

كنند. در بين ادله مانع نيز در ايـن فـرض تنهـا    گذشت ادله دال بر ضمان جريان پيدا مي
زيـرا دو   ؛تواند مطرح شود كه آن نيز محكوم ادله دال بر ضمان اسـت سلطنت ميقاعده 

قاعده ديگر كه عبارت بودند از لاضرر و لاحرج، به دليل اينكه ضرري بـراي مالـك در   
رو حكم وضعي اين صورت اثبات  شوند. ازاين اين نوع تصرف مطرح نيست جاري نمي

  ضمان است.
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 صورت هفتم. 3ـ7

ولـي علـم يـا ظـن قـوي       ؛از تصرف قصد اضرار به همسايه را نداردصورتي كه مالك 
در ، رسد، اما تصرفش بيش از انـدازه نيـازش اسـت   عقلايي دارد كه به همسايه زيان مي

 نسـبت بـه اثبـات مسـئوليت ادعـاي اجمـاع كـرده اسـت         سبزوارياين صورت مرحوم 
صـورت قبـل بيـان شـد     ). با توجه به دلايلي نيز كه در 636، ص2، ج]تا بي[(سبزواري، 

  شود.دليل اين اجماع مشخص مي

 صورت هشتم. 3ـ8

صورتي كه مالك از تصرف قصد اضرار به همسايه را ندارد، علم يا ظن قـوي عقلايـي   
رسد، تصرفش نيز به اندازه نيازش است و اگر تصـرف  نيز دارد كه به همسايه زيان نمي

در ايـن صـورت فقهـايي     ـتد يا خير؟اعم از اينكه به حرج بيفـ   نمايدهم نكند ضرر مي
 بـودن  مـأذون بـه دليـل    كركيمحقق  و واعدقو  ارشاددر  حلّيو علامه  حلّيمانند محقق 

 ،1410، حليّ /186ص ،3و ج 239ص ،4، ج1408، حليّ( تصرف قائل به ضمان نيستند
 .)218، ص6، ج]تا بي[عاملي كركي،  /202، ص1، ب، ج1413، حليّ /445ص ،1ج ب،

به  دانست و گفته را در ضمان مؤثر مي شرط پيش نيز علاوه بر اينكه وجود دو ثانيشهيد 
به قاعده تسليط و  مسالك الافهامولي در  ؛همين دليل در اين قسم قائل به ضمان نيست

عدم تفريط و عدم جريان لاضرر نسبت به همسـايه، نيـز بـراي اثبـات عـدم مسـئوليت       
نيز  ميرزاي قميو  انصاريشيخ  .)166، ص12جالف، ، 1413(عاملي،  است تمسك كرده

اگـر عـدم    ،نـد كـه  ا هگفت ـ ـ  كه پيش از اين بيان شـد ـ در صورت علم به ضرر همسايه  
توانـد بـدون هـيچ ضـماني تصـرف كنـد،        شـود، مـي   تصرف مالك موجب ضررش مي

رو، در اين صورت كه مالك به عـدم ضـرر همسـايه علـم دارد، بـه عـدم ضـمان         ازاين
برافـروختن   مسـئله با وجـود اينكـه در    سبزوارياما درمقابل اين دسته مرحوم ؛ دنمعتقد

است، كـه ضـمان را منحصـر بـه وجـود علـم       آتش يا رهاكردن آب در ملك خود گفته
عدم وجود  مسئلهولي در  ؛)636، ص2، ج]تا بي[داند (سبزواري،  سرايت به همسايه مي

به تصرفات زيـادي بـراي    مسئلهحريم براي املاك، درمقابل بسياري از فقها كه در اين 
گويد اگر همسايه از اين تصرف ضـرر فـاحش و غيـر متعـارفي     اند، ميمالك قائل شده
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 ببيند، به دليل جريـان قاعـده لاضـرر در مـورد همسـايه تصـرف مالـك جـايز نيسـت         
  .)536، ص2، ج]تا بي[(سبزواري، 

هاي قبلي گفته شد، در بين ادله دال بر ضمان، بـه دليـل    با توجه به آنچه در صورت
صورتي نيز كه مالك به سـرايت   ـ  اينكه مالك به عدم سرايت ضرر به همسايه علم دارد

و از سوي ديگر بـه انـدازه نيـازش در ملـك      ـ  شودعلم ندارد به اين صورت ملحق مي
ن فعل او و زيان رخ داده رابطه سببيت عرفي برقـرار  توان بي است، نميكردهخود تصرف

كننـد. از ايـن جهـت، تنهـا     كرد. به همين دليل قاعده تسبيب و اتلاف جريان پيدا نمـي 
اي كه ممكن است در مورد همسايه مطرح شود، قاعده لاضرر در مورد همسـايه،  قاعده

ايـن مـوارد    ان شـد كـه در  عنوان تضرر است؛ زيرا بي  عنوان اضرار بلكه به  بههم نه   آن
توان با صرف برقراري رابطه عقلي بين فعل زيانبـار   با نبود رابطه سببيت عرفي مي حتي

  و زيان صورت گرفته، قاعده لاضرر را جاري كرد.
قابليـت جريـان    ،در بين ادله رخصت نيز هر سه قاعده سـلطنت، لاضـرر و لاحـرج   

ي قبل در خصوص ميزان ضرر همسـايه  هااما با اين حال، تفصيلي كه در صورت ؛دارند
 آيد؛ زيرا اگر ضرر مالك نسـبت بـه  اينجا نيز مي درمقايسه با ضرر مالك بيان كرديم، در

همسايه مساوي يا بيشتر باشد، بدون شك قاعده لاضرر در طـرف همسـايه يـا جـاري     
 يا با اجراي قاعده لاضرر در طرف مالك تعارض كرده و بعد از تسـاقط آن دو شود  نمي
اما اگر ضرر همسايه بـه   ؛توان با استناد بر قاعده سلطنت عدم مسئوليت را ثابت كردمي

انداخت، در اين صورت قاعـده لاضـرر   نحو غير متعارفي زياد بود كه او را به حرج مي
شـود و بـه دليـل اينكـه ايـن      در مورد مالك جاري نشده و در طرف همسايه جاري مي

كام حاكم است، جلوي اقتضـاي قاعـده سـلطنت گرفتـه     قاعده بر ديگر دلايل اثبات اح
  شود.شده و به همين دليل ضمان ثابت مي

 صورت نهم. 3ـ9

صورتي كه مالك از تصرف قصد اضرار بـه همسـايه را نـدارد، علـم يـا ظـن قـوي        
 ؛رسد، تصرفش نيز به انـدازه نيـازش اسـت   عقلايي نيز دارد كه به همسايه زيان نمي

نمايد، توضـيحاتي كـه در صـورت قبـل بيـان شـد،       نمي ولي اگر تصرف نكند ضرر
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امـا   ؛كنـد شرايط مختلف اثبات مسئوليت يا عدم آن را در اين صورت نيز روشن مي
هاي مختلف ضـرر همسـايه    بايد دقت داشت كه در اين صورت نيز بايد بين صورت

درمقايسه با ميزان ضرر مالك تفصيل قائل شد؛ زيرا اگر ضرر او به ميزاني است كـه  
باشد، ادله جـواز بـراي تصـرف مالـك      عرفاً طبيعي است و بيش از حد متعارف نمي

رر همسايه بيش از حد متعارف باشد بـا  ولي در صورتي كه ض ؛شود بلامانع اجرا مي
اجراي قاعده لاضرر در طرف همسايه، به همان تقريبي كه در صورت قبل بيان شد، 

  توان ضمان را براي مالك ثابت نمود.مي

  صورت دهم. 3ـ10
صورتي كه مالك از تصرف قصد اضرار به همسايه را ندارد، و علم يا ظن قوي عقلايي 

ولي تصرفش به اندازه نيازش نبوده و بـيش از آن   ؛رسدزيان نمينيز دارد كه به همسايه 
در  شـهيد اول بيـان شـده اسـت.     ات مختلفييبين فقها نظردر اين صورت نيز در ، است
 ،]تـا  بـي [، حلـّي ( تحريرالاحكام) و علامه در 17ص ،3، ج1417(عاملي،  دروسو  لمعه

زيرا ايشـان تصـرف بـيش از نيـاز بـه       ؛معتقدند كه او ضامن است ،)138، ص2الف، ج
نيـز بـراي    شـهيد ثـاني  دانند.  از بقيه عوامل را براي ضمان كافي مي نظر  صرف وتنهايي 

 گويد دليل آن اين است كه سببيت موجب ضمان محقق است توجيه دليل اين عقيده مي
نيـز در ايـن مـوارد قائـل بـه ضـمان        ميرازي قمي .)166، ص12جالف، ، 1413(عاملي، 

زيرا معتقد است ادله رخصت در تصرف از اين مورد منصرف است و تسبيب نيز  ؛است
كنـد.  اينكه در اين موارد غالبا إسراف و لغو و عبث هم صدق مـي  خصوصاً ،وجود دارد

حتي به دليل عقـل نيـز    ،گونه تصرفات ايشان براي توضيح انصراف ادله رخصت از اين
كنـد كـه در آن    دي حكم به اباحه در تصرف ميگويد عقل تنها در موارتمسك كرده مي

منفعتي كه ضرري در ضمن آن نيست وجود داشـته باشـد كـه ايـن مـورد از آن مـوارد       
  .) 988، ص2 ، ج1427نيست (ميرزاي قمي، 
به دليل اينكه بايـد بـين حـق هـر دو      الروضه البهيهدر  شهيد ثاني ،درمقابل اين دسته

تواند در  به سرايت ندارد، به دليل قاعده تسليط ميگويد وقتي مالك علم مي ،جمع شود
، 1410(عـاملي،   ضماني براي آن نيست رو ازاينمالش هرگونه كه بخواهد تصرف كند. 
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  .)33، ص7ج
(سـبزواري،   *نيز در اين مورد مردد اسـت و حكمـي نـداده اسـت     سبزواريمرحوم 

 .)636، ص2، ج]تا بي[

شـرايطي كـه   در اين صورت بررسي شرايط قواعد اتـلاف و تسـبيب در    نظر مختار:
توان رابطه سببيتي بين فعل زيانبار مالك و  نمي علم به سرايت به غير وجود ندارد، عرفاً

اما بـا توضـيحاتي كـه در     ؛شد رو اين دو قاعده جاري نخواهند برقرار كرد. ازاين ،زيان
مورد قاعده لاضرر داديم، حكم به عدم ضمان نسبت به همسايه براي مالك نسـبت بـه   

يابد. درمقابـل ايـن    همسايه حكمي ضرري است كه به همين دليل اين قاعده جريان مي
ادله تنها دليل قاعده سلطنت وجود دارد كـه آن نيـز محكـوم قاعـده لاضـرر در طـرف       

  شود. اين جهت در اين صورت نيز ضمان ثابت مي همسايه است. از

  نتيجه
مشخص شد كه دلايلـي چـون قاعـده اتـلاف، تسـبيب و       ،گفتهبا توجه به مطالب پيش

 منجـر بـه ورود   كـه  انـد  مالكانـه لاضرر مقتضي اثبات مسئوليت مدني ناشي از تصرفات 
كنند. دو ابت ميكه در صورت نبود مانع اجرا شده و مسئوليت را ث شودضرر به غير مي

ولي قاعده سوم  ؛صدق كند» اضرار«و » اتلاف«قاعده اول وقتي قابليت جريان دارند كه 
  شود. را نيز شامل مي» تضرر«علاوه بر آن صورت 

دلايلي چون قاعده سلطنت، قاعده لاحرج و قاعده لاضرر ـ كـه در مـورد قاعـده     
شـود، بـه    غيـر سـنجيده مـي   لاضرر وقتي در نسبت با اجراي قاعده لاضرر در مـورد  

شود ـ دلايلي هستند كه صلاحيت مانعيت در برابـر ادلـه    الضررين هم ياد مي تعارض
باشند؛ اما بررسي مصـب جريـان هـر قاعـده بسـتگي بـه       مقتضي مسئوليت را دارا مي

رو، موضـوع   شرايط موضوع يعني نوع تصرف مالكانه و نوع ضـرر وارده دارد. ازايـن  
هر يك با توجـه بـه   ناظر به عناصر دخيل در حكم مورد تفكيك قرار گرفت و حكم 
قصد اضرارداشتن يـا  «ادله بيان شد. عناصر اصلي دخيل در موضوع عبارت بودند از: 

                                                      
 و عند مجاوزه العاده مع عدم العلم او الظن به تردد. *
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، »داشتن يا نداشتن مالك نسبت به ورود ضرر بـه غيـر   علم«، »نداشتن مالك از تصرف
 ضرركردن يا نكردن مالك از عدم«و » ميزان تصرف مالك به اندازه نيازبودن يا نبودن«

ميزان ضـرر  «و » افتادن يا نيفتادن مالك نسبت به تصرف و عدم آن به حرج«، »تصرف
  ».همسايه درمقايسه با ضرر مالك
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  منابع
 .كريمقرآن   *

، 1چ ؛و البرهان في شرح إرشـاد الأذهـان   ةمجمع الفائد ؛محمـد  اردبيلى، احمدبن .1
  .ق1403دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم: 

كنگـره جهـانى   ، قـم:  1چ ؛ة رسائل فقهي ؛محمد امين بن انصاري دزفولي، مرتضى .2
  .ق1414بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 

دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه        :قـم ، 1چ ؛فرائد الأصول؛ ــــــ  .3
 ].تا بي[، مدرسين حوزه علميه قم

كنگره جهـانى بزرگداشـت شـيخ اعظـم     ، قم: 1چ ؛المكاسب المحرمه؛ ــــــ   .4
  .ق1415 انصارى،

 .ق1419نشر الهادي، : قم، 1، چ1ج ؛القواعد الفقهيه ؛بجنوردي، سيدحسن .5

 :قـم ، 1چ ؛)ة ـ الحـديث ـ رياض المسائل(ط   ؛محمـد  بن ، سيدعلىطباطبايي حائرى .6
 .ق، 1418البيت مؤسسه آل

، قـم: دفتـر   5چ ،2ج ؛الصالحين (للسيسـتاني)  منهاج ؛سيستانى، سيدعلىحسينى   .7
  .ق1417 ،يستانيس هللا تيآ

مجمـع علمـي و فرهنگـي    ، تهـران:  4چ ؛قانون مـدني  ؛حسيني نيك، سيدعباس .8
 .1382مجد، 

وهشـگاه علـوم و   ژپ، قم: 1چ ؛مسئوليت مدني در فقه اماميه ؛نيا، محمود حكمت .9
 .1386فرهنگ اسلامي، 

دفتـر انتشـارات    ، قـم: 2، چ2ج ؛السرائرالحاوي لتحريرالفتاوىادريس؛  حليّ، ابن .10
  .الف، ق1410اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

دفتـر   :، قـم 1چ، 3ج ؛ المختصـرالنافع  البارع في شرح المهذب ؛الـدين  ، جمالحليّ .11
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  .ق1407،  انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
 ة على مذهب الإمامي ة الشرعي تحريرالأحكاممطهر اسدى؛  بن يوسف بن حليّ، حسن .12

  .، الف]تا بي[، البيت مؤسسه آل :مشهد، 1چ ؛)ة القديم ـ(ط 
دفتر انتشارات اسلامى  :، قم1، چ1؛ جالأذهان إلى أحكام الإيمان إرشاد ؛ــــــ  .13

  .، بق1410وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
  ، ب.]تا بي[، البيت مؤسسه آلقم:  ؛)ة القديم ـالفقهاء (ط  ةتذكر؛ ــــــ  .14
دفتر انتشارات اسـلامى  ، قم: 2، چ9ج ؛في احكام الشريعه ة الشيع مختلف؛ ــــــ  .15

 الف.، ق1413،  وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

دفتر انتشارات ، قم: 1، چ3ج ؛الحلال و الحرام ة قواعد الأحكام في معرف؛ ــــــ  .16
  ، ب.ق1413اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

إيضـاح الفوائـد فـي شـرح      ؛يوسـف  بـن  حسن ، محمدبن)فخر المحققين( حليّ .17
  .ق1387مؤسسه اسماعيليان،  :قم، 1، چ4ج ؛واعدقمشكلات ال

الحـلال و  شرائع الإسـلام فـي مسـائل     ؛حسن جعفربن الدين ، نجم)محقق( حليّ .18
  .ق1408مؤسسه اسماعيليان، : قم، 2، چ4و3ج ؛الحرام

 ج. ،ق1413، ينجف يمرعش هللا تيتابخانه آك: قم ،1چ ؛الرسائل التسع؛ ــــــ  .19

، ]تا بي[مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ، قم: 2ج ؛ة تحريرالوسيل ؛االله خمينى، سيدروح .20
 الف.

، تهـران،  آثار امـام خمينـى  ، مؤسسه تنظيم و نشر 1چ، 3ج؛ البيع كتاب ؛ــــــ  .21
 .ب، ]تا ي[ب

  ، الف.ق1410العلم،  ة نشر مدين: قم، 28چ ؛المنهاج ة تكمل؛ خويى، سيدابوالقاسم .22
 ، ب.ق1410 العلم، ة نشر مدين، قم: 28چ؛ ي)يمنهاج الصالحين(للخو ؛ــــــ  .23

: صفهان، ا1، چ2ج ؛الأحكام ة ؛ كفايمحمد مؤمن بن ، محمدباقر)محقق(سبزوارى  .24
  تا]. [بي انتشارات مهدوى،

مجمع : قم، 2چ ،4ج ؛الوثقى ةالعرو بحوث في شرح ؛، سيدمحمدباقر)شهيد(صدر  .25
 .ق1408الصدرالعلمي،  االله تالشهيد آي

المعـارف فقـه    ة سسـه دائـر  ؤ، قـم: م 3چ ،5ج ؛علم الاصول يبحوث ف؛ ـــــــ   .26
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  ق.1417 ،يمكتب الاعلام الاسلام ياسلام
: تهـران ، 3چ ،3ج ؛ة ـ المبسوط في فقـه الإمـامي   ؛حسـن  طوسى، ابوجعفرمحمدبن .27

 .ق1387، ة لإحياء الآثار الجعفري ة المرتضوي ة المكتب

وابسـته بـه جامعـه     ي، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلام    1، چ3ج ؛الخلاف؛ ـــــــ   .28
  ق.1407قم،  هيحوزه علم نيمدرس

مؤسسـه   ؛جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد      ؛حسـين  بـن  يعاملى كركى، عل .29
  ].تا بي[، البيت آل

 ،البيـت  مؤسسـه آل : قـم ، 1، چ27ج ؛ة وسائل الشيع ؛حسن حرّعاملى، محمدبن .30
  ق.1409

 ـ(ط   ة ـ في شرح قواعد العـلامّ  ة مفتاح الكرام ؛حسينى محمد عاملى، سيدجوادبن .31
  تا]. [بي دار إحياء التراث العربي،: بيروت، 1، چ7ج ؛)ة القديم

، 2چ ،1ج ؛ة ـ في فقه الإمامي ة ـ الدروس الشرعي ؛مكى ، محمدبن)شهيد اول(عاملى  .32
  .ق1417دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، : قم

  .ق1410 ،دارالتراث: بيروت، 1چ؛ ة في فقه الإمامي ة الدمشقي ة اللمع؛ ــــــ  .33
 ة ـ الدمشـقي  ة في شرح اللمع ة البهي ة الروض ؛على بن الدين زين )؛شهيد ثانى(عاملى  .34

  .ق1410كتابفروشى داورى، : قم، 1، چ7ج ؛كلانتر) ـ(المحشّى 
 ة مؤسس :قم، 1، چ12ج ؛مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (الف)؛؛ ــــــ  .35

  .ق1413، ة المعارف الإسلامي
 :، بيـروت  1چ ؛ة ـ في الرسائل العملـي  ة ـ الاصطلاحات الفقهي ؛ عاملى، ياسين عيسى .36

 ، ب.ق1413،  و النشر و التوزيع ة للطباع ة دارالبلاغ

 :قــاهره، 1ج ؛ ةــ معجــم المصــطلحات و الألفــاظ الفقهــي ؛محمــود، عبــدالرحمان .37
 تا]. ، [بيدارالفضيله

كنگره جهانى ، قم: 1چ ؛ة المقنع ؛نعمان بن محمد ، محمدبن)مفيد(عكبرى بغدادى  .38
  .ق، 1413هزاره شيخ مفيد

: قـم ، 1، چ10ج ؛دارالحـديث)  ـالكـافي (ط    ؛يعقـوب  كلينى، ابوجعفرمحمـدبن  .39
  .ق1429و النشر،  ة دارالحديث للطباع
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 دفتـر : قـم ،1، چ2ج ؛رسائل الميرزا القمي ؛محمدحسن بن ميرزاى قمى، ابوالقاسم .40
  .ق1427شعبه خراسان،  ،تبليغات اسلامى

 ،1چ ؛ـ الـديات   ة ـ في شرح تحريرالوسيل ة تفصيل الشريع ؛لنكرانى، محمد فاضل .41
 .ق ،1418مركز فقهى ائمه اطهار: قم

مجمـع  : قـم ، 1چ ؛لاضـرر  ة على رسال ة حاشي ؛محمدحسن بن مامقانى، ملاعبداالله .42
  .ق1350، ة الذخائرالإسلامي

  .ق1404سسه الوفاء، ؤم: بيروت ؛بحارالانوار ؛مجلسي، محمدباقر .43
 ؛جواهرالكلام في شـرح شـرائع الإسـلام    ؛، محمدحسن)الجواهر صاحب(نجفى  .44

 تا]. [بي  ،دارإحياء التراث العربي: بيروت، 43و37و27ج

، كويـت:  2چ ؛موسوعه فقهيه كويتيه ؛الاوقاف و الشئون الاسلاميه الكويت ةوزار .45
  ق.1427ـ1404، دارالسلاسل
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